
هرچه از دل برآید بر دل نشیند

مینا صدرا
گار پیش‌دبستانی دخترانۀ ناحیۀ 1 آموز

تجربه

ــا صـــــــــــــدرا، در  ــ ــن ــ ــی ــ م
ــال ۱۳۹۹مــــــــــدرک  ــ ــ س
کـــارشـــنـــاســـی زبــــــان و 
ادب فارسی خود را از 
دانشگاه سراسری یزد 
کنون  کــرد و ا دریــافــت 
دانشجویی ارشد زبان 
و ادبــیــات فــارســی اســـت. از ســال ۱۴۰۲ با 
حضور در پیش‌دبستانی جوادالائمه )ع( 
دنیای یک معلم پیش‌دبستانی را تجربه 

می‌کند.
هر دانــش‌آمــوز جهان خاص خود را دارد و از 
منظر خود دنیا را می‌بیند. معلم باید بتواند 
گون بیان و  گونا یک مطلب را به‌صورت‌های 

ارائه کند.
 معلم گاهی باید هم‌سن کودک شود.

گاهی راهنما.
گاهی تسهیلگر.

حتی گاهی جدی و تند باشد.
معلم باید مطلبی را که می‌خواهد بیان کند، 

دغدغۀ 
خود بداند و مداوم در پی اصلاح خود باشد. 

کـــودکـــان احــســاس مــا را مــی‌فــهــمــنــد. آن‌هــا 
کــه ما  در اعــمــاق وجــودشــان حــس می‌کنند 
دوستشان داریــم یا نه. به ‌نظر من اولین گام 
که عاشق باشیم و با تمام  معلمی این است 
وجود کودکان را دوست داشته باشیم؛ چون 

آن‌ها این را به‌خوبی حس می‌کنند. 
کــه در  ــیــن هــفــتــه‌ای  مــن ایـــن نکته را در اول
کــار شــدم، فهمیدم. روز  مدرسه مشغول به‌ 
اولــی که در صف صبحگاه حاضر شــدم، یکی 
گــفــت: »دوســـت  کــنــارم آمـــد و  از مــــادران بــه 
نــدارم شما معلم فرزندم باشید.« من بسیار 
نــاراحــت شــدم و بــا چند نفر از هــمــکــاران در 
میان گذاشتم و از آن‌ها راهنمایی خواستم که 

چطور باید برخورد کنم.
   راستش آن زمــان محبت این دانــش‌آمــوز از 
دلم رفته بــود؛ ولی دائــم زبانی به دانش‌آموز 
ــت دارم.« مــــدام بـــه او  ــتـ مــی‌گــفــتــم: »دوسـ
ــــاس شـــود.  ــردم کـــه جــــذب ک ــی‌کـ مــحــبــت مـ

چند هفته بعد 
همان مـــادر آمد 
گــــفــــت: »بـــچـــۀ  و 
ــت که  ــ ــن گــفــتــه اس مـ
خیلی معلمم را دوست 
دارم؛ ولی معلم مرا دوست 
نــدارد.« او فهمیده بود که همۀ 

ــت و از  ایــن‌هــا زبــانــی اس
اعـــمـــاق دلـــم نــیــســت. از آن 
کــودکــان از  روز فهمیدم حساب 
والدین جداست و مهر و محبتم 

به آن دانش‌آموز واقعی شد.
ک‌تر از آب، روشن‌تر از  کودکان پا

خورشید و شفاف‌تر از آیینه‌اند.
در اواســط ســال، این دانش‌آموز 
ــده بـــــــود. مـــــــادر بــا  ــ ــ ــــض ش ــری مــ
ــد و  ــوز بـــه مـــدرســـه آمــ ــ ــش‌آم ــ دان
گفت: »فرزندم دلش برای معلم 
و مدرسه‌اش تنگ شده و آمده 
که شما را ببیند.« از آنجا  اســت 
بود که فهمیدم چیزی که از دل 

بر آید، بر دل نشیند.
معلمی رسالتی است بس بزرگ، 

عشق می‌خواهد و احساس.
چقدر بچه‌ها می‌بینند! چقدر 
کوچک‌ترین  می‌فهمند! چقدر 
حرکت ما را درک می‌کنند و چقدر 
ــا تــأثــیــر دارد!  ــ رفــتــار مــا در آن‌ه
امــیــدوارم بتوانم الــگــوی خوبی 

برای دانش‌آموزانم باشم.  

اولــــــــی  وز  ر
صـــف  در  کـــــــه 
صـــــبـــــحـــــگـــــاه 
حـــاضـــر شـــدم، 
یکی از مــادران 
بــه کــنــارم آمــد و 
گفت: »دوست 
ــا  ــم نـــــــــــدارم ش
مــعــلــم فــرزنــدم 
بـــاشـــیـــد.« مــن 
بسیار ناراحت 

شدم 

ــد هــفــتــه  ــ ــن چــ
ــان  ــ ــم ــ بـــــعـــــد ه
مـــــــــادر آمـــــــد و 
گفت: »بچۀ من 
گــفــتــه اســـت که 
معلمم  خــیــلــی 
را دوست دارم؛ 
ولـــی مــعــلــم مــرا 
دوست ندارد.
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